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The dialogue element is effective as a lever in explaining the content and 

content of the speech and is a platform for creating realities and highlighting the 

characters of the work. This research examines this element in the Ashurai dirge 

(controversy between the two holy shrines of Makkah and Karbala) by 

Gholamreza Moghar with a descriptive-analytical and testimonial method. The 

words, combinations and tone of the words during the speeches of the two 

shrines depict the incidents and events of the two lands in the horizontal axis of 

the word, but the words of the shrine of Karbala emphasize the nature and 

perspective of the Ashura incident by introducing the characters. The semantic 

nature of the theme and the content of the poem with the help of debate or two-

way dialogue as the basic element and help of innovative crafts, moves the 

systematic framework of speech in the vertical axis towards a specific goal 

(Knowledge of the philosophy of Ashura) and the three main agents of the 

dialogue (the speaker, audience and message), are directed in a circular radius 

towards the horizon of Ashura philosophy. By using this element correctly, the 

poet puts the burden of creating and paying attention to the content of the events 

on the shoulders of this tool so that it can be removed from the text and made 

available to the reader. Finally, the rhetoric of the dialogue between the two 

shrines, by enhancing the linguistic and structural side of the poem as required 

by the prevailing context, takes a step towards crystallizing the hidden layers of 

the Karbala incident. 
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ها و  مایۀ کلام مؤثرّ است و بستری برای خلق واقعیتّ گو به عنوان یک اهرم در تبیین پیرنگ و درون و عنصر گفت
تحلیلی و استشهادی به بررسی این مؤلفّه در -باشد. این پژوهش با روش توصیفی های اثر می سازی شخصیت برجسته
ها، ترکیبات و لحن ادای  پردازد. واژه لامرضا سازگار میسرودۀ عاشورایی)مناظره دو حرم مقدّس مکه و کربلا( غ سوگ

های  کنند اما گفته کلمات در خلال سخنان دو حرم، حوادث و رویدادهای دو سرزمین را در محور افقی کلام ترسیم می
ون و مایۀ حادثۀ عاشورا تأکید دارد. سرشت معنایی مضم ها به ماهیتّ و دورنمای درون حرم کربلا با معرفی شخصیتّ

گوی دوسویه به عنوان عنصر اساسی و یاریگری صنایع بدیعی، چهارچوب  و محتوای شعر با کمک مناظره یا گفت
برد و سه عامل اصلی  مند کلام را در محور عمودی، به سوی هدفی معیّن)شناحت فلسفۀ عاشورا( به پیش می نظام
شوند. شاعر با به کارگیری  سمت افق فلسفۀ عاشورا هدایت میوار به  گو، )متکلّم، مخاطب و پیام(، در شعاعی دایره و گفت

وسیله از متن خارج شود  اندازد تا بدین مایۀ رویدادها را بر دوش این ابزار می صحیح این عنصر، بار ساخت و پرداخت درون
و ساختاری شعر به اقتضای گوی دو حرم با ارتقاء ضلع زبانی  و و آن را در اختیار خواننده قرار دهد. در نهایت، بلاغت گفت

 دارند.   های پنهانی حادثۀ کربلا گام برمی بافت حاکم، در جهت تبلور لایه
 
 
 

 گو، شعر عاشورایی، مناظرۀ مکه و کربلا، غلامرضا سازگار. و گفت
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 . مقدمه1
 نشان واکنش آن به نسبت و است گوها و گفت به ما توجّهات مهمترین از یکی روزمره زندگی در
 به پی او، زدن حرف نحوۀ از اغلب اما نبینیم را کننده صحبت حتی است ممکن گاهی دهیم؛ می

 عمده خصوصیتّ چهار اغلب که باشد ها شخصیتّ معرّف باید گو، و گفت .ببریم او شخصیت
اهداف مناظره به دلیل یکی از »گیرد؛ در واقع  بر می در را اجتماعی و خُلقی روانی، جسمانی،

-ای ورزیده میشیوۀ خاص شاعر، آموزش غیرمستقیم است و ذهن انسان از طریق چنین مناظره

های عنصر  از مهمترین ویژگی (.547-551: 1384)احمد، « گرددشود و روح آدمی نیرومند می
برد عملِ داستانی آرایش و زینت داستان به همراه پیش»توان به این موارد اشاره کرد:  گو می و گفت

ها، ارائۀ احساس طبیعی و واقعی به  در جهت درونمایه، هماهنگی و همخوانی با ذهنیتّ شخصیتّ
های  بار کردن تأثیر قطعه های روحی و خُلقی، سبک دهندۀ فعل و انفعالات خصلت خواننده، نشان

های مربوط مضمون  هگو، تمام رشت و از طریق عنصر گفت«. مختلف داستانی در امتداد روایت و...
گردند تا جنبۀ مضمونی و نسبت بیرونی و درونی  نمای شعر می شوند و آیینۀ تمام وارد میدان می

مبادلۀ افکار و عقاید است و صبحتی »گو،  و گو برای خواننده برجسته شود. پس عنصر گفت و گفت
ادبی صورت گیرد، ها به طور گسترده در ذهن شخصیتّ واحدی در هر اثر  که در میان شخصیتّ

کند تا  گو به نویسنده یا شاعر این امکان را فراهم می و گفت(. 213: 1377)میرصادقی، «گویند
های زاویۀ دید را ترمیم کند و به مثابۀ نوعی کنش، باعث بازنمایی رویدادها و شناخت  محدودیت

در جهت تبیین و گو  و حوادث گردد. لذا این مقاله درصدد هست تا میزان توانایی عنصر گفت
تفهیم مطالب نهفته در شعر عاشورایی و کارکرد و همیاری این عنصر با دیگر ظرایف شعری را 

  مورد بررسی قرار دهد.
توان تبلیغ نمود؛ به همین سبب حادثۀ  های عمیق و اعجازگونه را جز با زبان ادب و هنر نمی پیام 

هنری آمیخته است و توجّه به آنها برای یادآوران های ادبی و  ها و جنبه عاشورا با دریایی از جلوه
کالبدشکافی حماسۀ »گران این نهضت، بسیار مهم است. از آنجایی که  خاطرۀ عاشورا و تحلیل

ستیزانه را در طول قرون متمادی حفظ  های بیداری و خروش ظلم کربلا به زبان شعر، درس
لذا  ؛اند قدّسات مسلمانان را نشانه گرفتهو از طرفی دشمنان اسلام، م (81: 1378)محدثی،«کند می

 .شعار آیینی مورد مطالعه قرار گیرداضرورت دارد تا این دسته از 
 پژوهشلۀ مسأ. 1-1

گو در مناظرۀ دو حرم  و عنصر گفتحاضر، این است که  پژوهشلۀ اصلی چه گذشت، مسأ ا آنب
چگونه داستانی  نثر عناصر از یکی با آن همجواری و ابعاد شعر آیینی و مقدس به چه شکل است

 .است شده نمایان

 پژوهشپيشينۀ . 2-1

  توان به مقالات ذیل اشاره کرد: گو در شعر، می و در باب پیشینۀ عنصر گفت
این شگرد داستانی را در بخش پهلوانی   ، از غلامعلی فلاح که تجلیّ(1387)گو در شاهنامه  و گفت

تحلیل عنصر »ای تحت عنوان:  حسین احدی در مقالهاست.  به صورت برتری به تصویر کشیده
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، که این عنصر را جزء اصلی ساختار داستان (1391)«گو در داستان شیر و نخجیران مثنوی و گفت
گو در مثنوی لیلی و  و عنصر گفت»است. محبوبه زمانی و قاسم بوستانی در مقالۀ  معرفی کرده

اند که این عنصر به شکلی کارآمد در تنۀ  یدهبه این نتیجه رس (،1395)«شیرازی مجنون مکتبی
گو در شعر  و گفت»اکبر باقری و مرضیه حقیقی در مقالۀ  گیرد. علی اصلی داستان قرار می

گومندی شعر فروغ را  و ، میزان و چگونگی گفت«فرخزاد با تکیه بر منطق مکالمۀ باختین فروغ
در شعر آیینی و عاشورایی و به  گو و گفتعنصر رۀ اند. با معرفی این پیشینه تا به حال دربا نشان داده

 است. گونه تحقیقی انجام نگرفته های غلامرضا سازگار، هیچ طور مشخص در سروده
 پژوهشروش . 3-1

ای و شیوۀ توصیف همـراه با تجزیـه و تحلیل و استشهادی  این پژوهش با تکیه بر منابع کتابخانه
است. اشعار مناظرۀ مکه و کربلا از کتاب  در یکی از اشعار آیینی پرداخته گو و گفتبه بررسی مـؤلّفـۀ 

 است.اساس پژوهش قرار گرفته« غلامرضا سازگار»از « نخل میثم»

  . بحث2

  گو و مبانی نظری مناظره و انواع گفت -1-2
است « مجادله، نزاع و بحث با یکدیگر در حقیقت و ماهیت چیزی»مناظره در لغت به معنای 

شاعر یا نویسنده دو »در فرهنگ اصطلاحات ادبی آن است که  مناظره (.21563: 14)دهخدا، ج
طرف را برابر هم قرار دهد و آنها را بر سر موضوعی به گفتگو وادار کند و در پایان یکی را بر 

 بر سر این موضوع که مناظره یکی از انواع ادبی البته (.450: 1387)داد، « دیگری مغلوب گرداند
)شمیسا، است و یا قالب و شکل ادبی، اختلاف است؛ شمیسا، مناظره را از فروع ادبیات حماسی 

بر اساس شیوۀ  (.246: 1/3،ج1371)صفا، دانند و دکتر صفا آن را از فروع علم منطق می( 230: 1387
هم تواند شیوۀ تناظر و تقابل داشته باشد و یا روش تعامل و تفارویارویی طرفین، مناظره می

به نوعی با یکدیگر حجت آوردن است و در اصطلاح آن است »پس مناظره  (.114: 1392)روزبه، 
کاشفی،  )واعظی«گو و مقام مناظره، سخنی چند بیاورد و که شاعر از زبان چند چیز در قالب گفت

  گو با زبان تصویر بدین شکل است: و در مجموع انواع گفت(. 37: 1369

 
 و در متنگ و : انواع گفت1شکل

 تک گویی•

 جریان سیال ذهن•

 حدیث نفس•

 تک گویی نمایشی•

 گفت و گوی یک سویه

 مناظره بر مبنای مفاخره•

مناظره بر مبنای سوال و •
 جواب 

 گفت و گوی روایی•

 گفت و گوی تریبونی•

 گفت و گوی نمایشی•

گفت و گوی دو سویه و 
 مکالمه• چند سویه

 گفت و گوی معمولی
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  وگوی کعبه و کربلا های گفت تحلیل جلوه -2-2
ای  گویی خانۀ کعبـه بیانیـه   کند؛ می فخرفروشی و صحبت کعبه ابتدا کربلا، و کعبه گوی و گفت در

اوّل  بیـت  چند گوی و گفت. گردد می نمایان کربلا فروتنی و تواضعاز پیش آماده دارد؛ بدین جهت 
زادگـاه  ، مسـلمین  طواف خدای اکبر، بیت: »همچون خصوصیاتی آن است که در کعبه حرم معرّف
 خدای اکبر( )بیتکعبه برای اظهار برتری خود به کربلا، نامش را با لقب. کشد می تصویر به را« حیدر

علـی)ع( در کعبـه، طـواف     شب مهمان بودن حضـرت  )سهگذارد دهد و اصولاً از دیگران مایه می برتری می

دهـد و قصّـه از غصّـه شـروع      نسبت می« بیابان»برای سرزمین کربلا لقب (؛ امّا مسلمین به دورش
شـود و مخاطـب در    شود که مفهوم فلسفۀ عاشورا در این مناظرۀ پرغصه به تدریج نمایان می می

پی این مناظره باید آن را درک کند. کعبه بدین شگرد خود را مستقیماً در ضمن کنش و گفتار به 
هـای مکـه    گیرد. صحبت آورد و به نوعی در جدال غیراحَسن قرار می یفرا دید چشمان خواننده م

کند و در آن  پیوسته مشتمل بر ذکر و دعا است و آنچنان خود را درگیر فضای بیرونی داستان نمی
گـوی کـربلا در اصـل روایتگـر      و شود که خواننده را به تأمّل وادارد امّا گفـت  غرابتی احساس نمی

م کربلاست که نمایانگر نوعی جدال احسن است که هدف از این جدال حوادث و رویدادهای عظی
احسن، روشن شدن حقیقت است. کربلا با تکنیک بازگشت به گذشته، پیشروی داستان را به جلو 

اندازد و اساساً تمایلی به توصیف زمان حال ندارد و در پی بازگو کـردن گذشـتۀ خـود اسـت و      می
 گذارد. مناظرۀ عۀ عاشورا را بیان کند و اصولاً از خودش مایه میسعی دارد تمام زوایای عظمت واق

 پیـام  تـا  کنـد  مـی  دعـوت  گو و گفت ادامۀ شنیدن سمت به را خواننده ناخواه خواه حرم مقدسّ، دو
   .کند درک ها صحبت این در را اصلی
محسوس گوی دو حرم علامات صوتی هستند که صورت چیزی  و های گفت لمهبر این اساس، ک  

دارد و همین کـه کلمـه    آورند و ذهن این ارتباط را نگه می یا اندیشۀ امری معنوی را به خاطر می
آورد و زمـانی کـه آن مفهـوم در ذهـن      شود، مفهومی که با آن مرتبط است به یاد می خوانده می

 نقش سه م،حر دو مناظرۀ واقع گذراند. در ای که دال بر آن است نیز به خاطر می جلوه کرد، نشانه
 گـو  و گفـت  از ای پـاره  هـر  در در همزمان» که -(متنی نقش و فردی میان نقش معناپردازی، نقش)- زبان
 همـراه  مخاطـب  ادبـی  و عـاطفی  حـسّ  ترغیب راستای در را ؛(13: 1387 پورنامـداریان، )«دارد وجود
کعبـه، در نهایـت   کند. کربلا بعد از فخرفروشـی   می فراهم را گو و گفت بر تأمّل فرصت و سازد می

های حرم کربلا در دو جهت اصلی  اندازد. رستاخیز کلمات گفته ادب، سخنان خود را به جریان می
)همـان وقـایع   سو است که در آن مـدام بـه بیـرون از مـتن     کند؛ یکی جهت بیرونی یا برون سیر می

کلمـات   شـود از  سوست که در این جهـت سـعی مـی    رود و جهت دیگر درونی یا درون می عاشورا(
را پدید آورد. در واقع کلمات چونان سربازانی هستند  )فلسفۀ عاشورا(ها، مفهوم الگوی بزرگتری گفته

هـای حـرم    شوند تا رسالت کار انجام شود. گفته فدا می )کربلا(گو  و که در راه شخصیتّ اصلی گفت
اطب است تـا بـا   خورد و به مثابۀ چراغی برای مخ کربلا با معیارهای حماسه و تراژدی محک می

در این بخش، نسبت نظم کلمات را با معنا و رویـدادهای   فلسفه و حوادث عاشورا آشنا شود. شاعر
سازد. در حقیقت شاعر  گو مستقر می و سازد و نقش و قدرت کلمه را با ابزار گفت کربلا همسان می
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و شـعر  ( 145: 1371، )وستلند«شود کننده رها می از زحمت توضیحات کسل»با استفاده از این عنصر 
بـه تعبیـر دیگـر نیّـت شـاعر       دهـد.  مایۀ کار خود قرار مـی  را با تلفیقی از مناظره و حماسه، دست

هـای   ها، همطراز کردن کلمات با گفته مرکزگراست و هدف از جفت و جور کردن کلمات در گفته
درون و آهی سرد  گر راز دل، سوز حرم و واقعیتّ تاریخی است. مصاحبت و مناظره کربلا، حکایت

گـردد. تکـرار تصـاویر     اش مـی  دهد و تسکین آلام و دردهای ناگفتنی است که روح را نوازش می
کنـد و   شـود کـه شـعر از آن تقلیـد مـی      گو جزئی از رسانگی کلام می و حادثۀ کربلا در حین گفت

ات و حتی لحن رسد. کاربرد لغات و تعبیر صنایعی که ذاتاً مربوط به تفکر حماسی است، به اوج می
شود و مواد و مصـالح را در راسـتای غنـی و جانـدار      ادای کلمات، سبب تمایز سخنان دو حرم می

برد. با توجّه به اینکه مناظره، بخش اعظم شعر را به خود اختصاص داده،  کردن کلام به پیش می
گو در ایـن   و تچرخد. در واقع گف همراه با تحرّک و هیجان زیاد است و بر محور حماسه و شور می

شعر در حکم عمل داستانی است؛ از این نظر شعر با کمک این ابزار حالت ایستایی ندارد و پویایی 
نمای کـلام   گوی دو حرم جزء روایت و آیینۀ تمام و بخشد و گفت آن به کلام طراوت و تحرکّ می

ای کـربلا و بـه   ه ـ آید. در ورای غالـب گفتـه   است و به دنبال روایت سخن و جزء پیکرۀ کلام می
ســاخت آن، مــاجرای پرســوز و گــداز حــوادث کــربلا پنهــان اســت و گیرایــی  اصــطلاح در ژرف

لای مناظره، بوی عشق و سوز واقعـی را حـس    گوهای دو حرم آنجاست که خواننده از لابه و گفت
کند لیکن محـرکّ بسـیاری از افکـار و افعـال     نما را درک می های رازناک حقیقت کند و اشاره می
رسد کـه   گوی سخن، حسِ دینی و علاقه به مکتب سیدالشهدا)ع( است و چنین به نظر می و گفت

گـوی میـان دو    و تر باشـد. گفـت   حسین)ع( از ذوق شعر دوستی قوی حسِ مذهبی و علاقه به امام
دهد.  تغییر مسیر می دادهای عاشورارویبه بحث دربارۀ « طواف و حج»حرم ناگهان از بحث دربارۀ 

رود؛ نکتـۀ ظریـف در ایـن     مناظرۀ دو حرم به صورت کاملاً طبیعی بر مدار واقعیتّ به پـیش مـی  
ماند تا نوبت صحبت کـردن   مناظره این است که کربلا مانند مردی تمام عیار صبورانه منتظر می

گیـری   نوبت»ند که آن را اصطلاحاً ما او برسد و در تمام مدّت صحبت خانه خدا، کاملاً ساکت می
مناظرۀ دو حرم، شعر را هم از جهت لفظ و (. 173: 1380لارنس،  )رابرت«گو گویند و و حفظ نوبت گفت

هـای کـربلا، کـلام را     کند اما استواری و پرباری صـحبت  هم از جهت معنی به کمال نزدیک می
گردد.  ، مصداق اعجاز کلام میشعر گوی و بخشد به طوریکه ایجاز گفت لطف و عظمت خاصی می

آمیز خانۀ کعبه به عنوان آرایش و زینـت کـلام بـه     های حرم کربلا برخلاف سخنان مفاخره گفت
برد و احسـاس   به پیش می )فلسفۀ عاشـورا( رود بلکه عمل حادثۀ کربلا را در جهت درونمایه کار نمی

کند و چهار رکـن اساسـی    بازتاب میدهد و خودِ حقیقت را  طبیعی و واقعی بودن را به خواننده می
بـه زیبـایی در شـعر پیـاده      (،241: 1389)محمـدزاده، «سوگ، پیام، عرفان و حماسه است»کربلا که 

شود چـرا کـه    های مختلف روبرو می مایه کند. البته هدایت مناظره بر محور عاشورا با تکرار بن می
تکرار ممکن اسـت بـه صـورت تکـرار      شود و این مایه در ابتدای داستان مدام تکرار می یک بن»

گـوی   و در ارائۀ نحوۀ گفـت (. 109: 1401)خـدادادی،  «های کل کلام باشد مایه لفظی یک مقوله یا بن
زبـانی اطلاعـاتی از ایـن حادثـه را بـه       خواهد با زبان بـی  حرم کربلا، قصدی در میان است و می
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ه قصد فخرفروشـی و منـاظره بـر پایـۀ     گوی کعبه صرفاً ب و خواننده القاء کند در حالی که در گفت
گوی دو حرم با ذهنیت و افکـار دو حـرم همـاهنگی و همخـوانی      و مفاخره است؛ به تعبیری، گفت

 ؛شـود  جا و شایسته از کربلا در کنار احترام به خانۀ خدا باعث ارتقای رتبۀ شـعر مـی   دارد. تقدیر به
تقـدسّ و جایگـاه وجـود دارد؛ مـثلاً      گـوی دو حـرم اشـتراکات فراوانـی از منظـر      و البته در گفت

در دل خانۀ کعبه، طواف مرد و زن به دور کعبه، اشاره بـه مـزار زادۀ   ( ع)علی متولّدشدن حضرت»
در نهایت، همنشینی و مصاحبت مکه و کـربلا بـا حـلاوت    «. ودو تن در کربلا و... پیغمبر و هفتاد

ای از غبار غـرور و تکبّـر در    دد و ذرهگر شود؛ تواضع و فروتنی کربلا ستودنی می خاصی ساطع می
 شود. اش پیدا نمی آیینه صاف و صیقلی

 برتــرم تــو از مــن کعبــه بــلا و کــرب بــا گفــت
 کعبه گفتا مرد و زن بـر گـرد مـن آرد طـواف    
ــده  ــا آم ــه دنی ــن ب ــا مرتضــی در م ــه گفت  کعب
 کربلا گفتا علـی بـوده سـه شـب مهمـان تـو      

 

ــو  ــانی تـ ــن و بیابـ ــت مـ ــدای بیـ ــرم خـ  اکبـ
 مَطــاف مســلمین از کهِتــر و از مهِتــرم   مــن 

 این شرافت بس، کـه مـن خـود زادگـاه حیـدرم     
ــرم    ــت در ب ــا قیام ــرفتم ت ــینش را گ ــن حس  م

 (302: 1388)سازگار،                 

  گو و تصاویر هنری شعر و همیاری گفت -3-2
لحـن و... از   ای را به خود اختصاص داده و حالت و گو در این شعر جای ویژه و اگر چه عنصر گفت

طریق این عنصر به نمایش گذاشته و استفادۀ درست شاعر از این عنصر باعث کاهش حضـورش  
بعدی  گو، تک و عنصر گفت»خود، استقلال ندارند زیرا  است ولی باز این عنصر به حالت خودیِ شده

در واقـع   (.1391:51)صـحرایی،  «دهـد  شعاع قرار مـی  و مستقل نیست و سایر ابزارهای کلام را تحت
گو در خدمت سایر عناصر متن است تا با همیاری و همدلی آنها تم و موضوع بحـث   و عنصر گفت

هـا را   کوشـند تـا حادثـه    گو  و تصاویر شعر مـی  و زیبایی عنصر گفت. را برای مخاطب روشن سازد
 ای ببخشـد.  همچون آجرهای یک دیوار در کنار هم بچینند و با صنعت لفظی یا معنوی رنگ تازه

شود و لطف خاصی جهت آفرینش در آن دیـده   گو تحلیلی از واقعۀ کربلا نمایان می و در این گفت
دهد. شاعر با این  ها، جای حسی را به حسِ دیگر می شود به طوری که در میان سوال و جواب می

کشـد و بـرای    شگرد مرزی میان حقیقت و مجاز و دیواری میان معانی لغوی و معانی خیالی مـی 
بخشـد و از یـک واژه چنـدین     ای به شعر مـی  ی و بیان، با یک نوع اتحاد پنهانی، صورت تازهمعان

گو، حجاب از چهرۀ کلمات برداشـته   و کند. در کنار این امر با همیاری عنصر گفت فایده حاصل می
گو به دقتّ معنی و انسجام  و شود تا این وصف با حرکت و حیات همراه گردد. سبک بیان گفت می
خـورد.   موصوف است و توجّه به تهذیب لفظ و تنوّع تعبیرات بر محور حوادث کربلا رقم مـی  لفظ

گو با استفاده از ابزار صنعت شعری به وحـدت و   و های گفت قدرت تصرّف شاعر در آراستن صحنه
کند و سیاق روایت و سررشتۀ منـاظره در محـور اصـلی خـود بـه پـیش        کلیتّ داستان کمک می

ظرۀ دو حرم، نوعی غافلگیری وجود دارد و از این باب لذّتی هنری همراه این شـعر  رود. در منا می
سـرایی   است؛ غرض شاعر ستایشگری و مدح نیست و زمینۀ فکری او محدودیتّ عمومی مدیحـه 

تـر   را ندارد و بهتر توانسته در محور عمودی شعر، خیال خود را به جـولان درآورد و بـدیع و تـازه   
 محور افقی کلام، یعنی جنبۀ ثانویّۀ خیال شاعر، در حقیقت ابزارهایی بـرای  سخن بگوید از طرفی
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هستند. به تعبیر دیگر استواری و پختگی و نیروی خیال در هر دو  عاشورا فلسفۀ چرایی به رسیدن
گو هماهنگی این دو محور را در کنار ابـداع،   و گردد و عنصر گفت محور عمودی و افقی نمایان می

گو به  و های عنصر گفت سازد. تصویرهای شعری با زنجیره انی، غنی و نیرومند میترکیب و همخو
گردنـد و در آن   خورند و طرح کلیّ حرکت ذهن و نیروی خیال به هنجار و قوی مـی  هم پیوند می

گو به کمک اندیشه و شعلۀ الهامات  و حسّ و عاطفه و خیال در کنار یکدیگر به وسیلۀ عنصر گفت
گـو در کنـار تصـاویر     و ه این وضع تا پایان کلام، حاکم است. در واقع عنصر گفتآیند ک شاعر می

شـود. از   کند و به نوعی وسیلۀ انتقال اندیشه و مفهوم می شعر ارزش اصالی و جنبۀ القایی پیدا می
شـوند و   کنند و به دقتّ ترسیم مـی  گو ارزش مستقل پیدا می و طرفی تصاویر با کمک عنصر گفت

کننـد. شـاعر    ای را با نقشی عاطفی به خواننده منتقـل مـی   کّۀ تصویر، رمز یا نکتهدر آن سوی س
ترین تصاویر حادثۀ کربلا را در یک بیـت و گـاه در یـک     ترین و وسیع کوشیده با این ترفند عمیق

طـول شـعر مجـالی بـرای گسـترش خیـال       »مصراع جایگزین کنـد چـرا کـه     مصراع و حتی نیم
هـای کـربلا وجـود     به علت سادگی و اصالتی که در صـحبت (. 180: 1372کدکنی،  )شفیعی«دهد نمی

)زمینـۀ معنـوی   دارد، تصاویر شعر با نوعی سادگی و اصالت همراه است؛ یعنی میان جنبـۀ عـاطفی   

شود و ایـن همـاهنگی بـه     شود، نوعی هماهنگی دیده می با تصویرهایی که در آن ارائه می شـعر(، 
گو در رأس کار، تمامی عناصر دیگر  و با قرار گرفتن عنصر گفت گردد. در حقیقت تدریج زیادتر می

شود. گفتارها با لغات حماسـی و   کلام در راستای ارتقاء درونمایه حوادث کربلا به خواننده القاء می
یا لغتی که منجر به بیـداری شـود،   « مطاف، جوشیدن خون خدا از بام و در، قتلگاه و...»مفهومی 
یابد. نکتۀ اصلی در اهمیتّ بافتی اسـت   هر خواننده رمز و راز کلام را درمیآید به طوری که  درمی

 شود. گو در آن بیان می و که گفت
ای جزئی، گریزی بـه کـلّ    های عینی و منطقی سرزمین کربلا با اشاره و استدلال  در صحبت 

گفتـه  «تعاره و... مجاز، کنایه و اس»که در اصول زیور سخن به آن  )دلالت جزء بر کل(زند  حادثه می
های مکه در همان لحظۀ آغـاز منـاظره، بـوی برتـری و تصـاویر سـفید را        شود. کلمات گفته می
هـای   دهـد ولـی تمـام واژه    رساند و بدون هیچ گونه التفاتی یا تذکّری به مسیر خود ادامه مـی  می

 ـ   ع معرّفـی  سخنان کربلا، سرزمین کربلا را به عنوان یک مکتب نمونه از فـداکاری و مناعـت طب
آورد  لای سخنانش بوی دلگیری و غصّه نمایان است و تصاویر سیاه را به یاد می کند و در لابه می

ایـن گونـه   »گیرد زیـرا   و در آن از تصاویری که جنبۀ انتزاعی و تجریدی داشته باشند، کمک نمی
ــخصّ        ــاطع  و مش ــه ق ــویر در حماس ــدارد و تص ــبی ن ــه تناس ــیچ گون ــه ه ــا حماس ــاویر ب تص

های کربلا به هنگام مقایسه با ایسـتایی   . تحرکّ و پویایی صحبت(198: 1372کدکنی،  )شفیعی«است
گـوی مکـه، روشـن و محسـوس اسـت تـا نمایشـگر آن کلیـت و          و و سکون تصـویرهای گفـت  

هـای   گو در مکه درونی، خنثی، آرام و محمل ارزش و باشد. تصویر عنصر گفت)فلسفۀ عاشورا( شمول
های از پویایی و تحرکّ جلوه دارد و الفـا  آن   های کربلا بارقه تصاویر صحبتسنّتی است امّا در 

ها محمـلِ جنـبش و نـوعی     حاصل طبیعت و خصایص روانی سرزمین کربلاست و تصاویر و واژه
هـای   با همیـاری سـایر تکنیـک    مناظرههای عاشورا به شکل  فرافکنیِ تأمّلی است. در واقع اندیشه
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گـو در ارتبـاط    و بخشـند. عنصـر گفـت    ارچگی کیفیت کلام را ارتقاء میشعری، قدرت تأثیر و یکپ
نوازی  گیرد و شاعر با تسلّط چشم وار با فضای کلام، عملکرد و مضمون اصلی سخن قرار می اندام

کند. تأکید شاعر در ارائۀ واقعیّات باعث  میان دو سازۀ مناظره و فضای داستان، همسویی ایجاد می
نمایی کند  گو، در بافت کلام بیش از دیگر عناصر درشت و ۀ مهم یعنی؛ گفتشده است که این ساز

شـان   اند و در حدّ توان و کفایـت  هرچند که سایر عناصر کلام و داستان به حال خود وانهاده نشده
پردازند. تمام هجاهای گفتار در مناظرۀ دو حرم، با درجۀ زیر و بمـی یکنواخـت    آفرینی می به نقش
گـو دارای   و شوند؛ یعنی زبـان گفـت   تر تلفظ می ، بلکۀ بعضی هجاها زیرتر و بعضی بمشوند ادا نمی

اهل زبان با استفاده از این زیر و بم کردن هجاها، زیر و بـم اندیشـه و   »ملودی خاصیّ است زیرا 
یک معنی واژگـانی دارد کـه    خدا خونمثلاً واژۀ (. 87: 1379)وحیدیان، «کنند عواطف خود را بیان می

اگـر چـه    یابـد؛  گفته شود، روح می )جوشیدن از بام و در(باشد اما وقتی از روی زاری و نفرت می نخو
تـر و   گو قـوی  و در گفت خونهمراه است امّا آهنگ آن افتان است زیرا واژۀ  خدابا کلمۀ  خونواژۀ 
شود و بـا ایـن شـیوه،     بر است و جوشیدن خون در مقام کمال محبت و رغبت مستعمل می هسته

گـویِ کـلام    و سازد. بر این اساس آهنگِ گفـت  فصل خونین از صفحات واقعۀ کربلا را نمایان می
پوشـاند و بـه    آن مـی  افزاید و جامۀ نوی بر قامـت  گیرد و بر اقتدار معنا می تحت تأثیر آن قرار می

 کند.  شرح و بسط اندیشه و تثبیت آن در ضمیر شنونده کمک می
کند تا واژگـانی کـه مبتنـی بـر      شاعر در آرایش مفردات و ترکیبات مناظرۀ دو حرم، سعی می

گوی دو حرم مقـدسّ باشـد، بیـاورد تـا بـه       و سادگی معنی و روانی لفظ و از طرفی متناسب گفت
کند  و معنی آسان گردد. در واقع سادگی لفظ بر رقتّ خیال جلب توجّه میعبارتی لفظ همه خوب 

گـردد. از سـویی    گـوی کـلام مـی    و نظیر عنصر گفـت  که همین امر موجب سرشاری و مزیت کم
هـا و   ، گذشـته از وزن، بـه لحـا  اشـتراک صـامت     «برترم، اکبـرم، مهتـرم و...  »های شعر،  قافیه

گوی کلام  و زایش نقش موسیقایی شعر، جادوی اعتبار گفتها در مقاطع خاص علاوه بر اف مصوت
شـود؛   شوند. نکتۀ قابل تأمّل این است که در مدح مکه و کربلا، از مبالغۀ نامعقول اجتناب مـی  می

هایی  گو غالباً مورد نظر است و از مبالغه و در مدح و وصف رعایت اعتدال دو شخصیتّ اصلیِ گفت
غلـو در شـعر   »شـود زیـرا    الامکان پرهیز مـی  محال باشد، حتی که از لحا  عقلی مشتمل بر امر

شاعر در مقام ابدع یا تعبیر مضامین خیال اکتفـا  (. 147: 1384)ابراهیمی،«عاشورایی خلاف واقع است
اسـت و از اینجـا    به صوَر محسوس حاضر در ذهن نکرده بلکه به استحضار صورغایب نیز پرداخته

است. در این منـاظره   ون و تعبیر آن به غور و تأمّل عادت داشتهگردد که در ایجاد مضم آشکار می
آیند و در بیان احوال  ای از الفا  و ترکیبات زیبا به نمایش در می ابداع معانی و مضامین در گستره

ای  عشق و عاشقی قید و تکلّفی محترمانه در کار است و شاعر افکار و خیـالات خـود را در هالـه   
گوی دو حرم، سایر عناصر کـلام را بـه دنبـال     و فراز و فرودهای عنصر گفتکند.  مقدسّ بیان می

 شود. گو می و رساند که خدا وارد گفت کشد تا اینکه به نقطۀ اوج می خود می
زبان اشعار عاشورایی باید ساده و همراه با صمیمیّت خاصیّ باشد تا با اقبال »با توجّه به آنکه  

گونـه امّـا در    های حرم کربلا  به صورت گزارش گفته(؛ 81: 1379)مجاهدی،«عموم مردم مواجه شود
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تـرین   عین سادگی، همراه با شور و شعور، جزالت و فخامت کلام است. معانی لطیـف را در سـهل  
آمیزد و رقتِ معنی با دقّـتِ عبـارات،    گو جدّ و کنایه به هم می و کند. در این گفت عبارات بیان می

)سعی هفتادودو ثارالله، صـفا و  گوی دو حرم از تصاویر عرفانی و اخلاقی و گردد. شاعر در گفت جمع می

کند و کلام را  با تبحّری خاص و اسلوب بدیع، استفاده میمروه، محور آفرینش، دامن سرخ شهادت و...(، 
نگـری و   سازد. از طرفی ترکیب الفا  و تلفیق عبـارات بـا باریـک    بدین شیوه نمکین و دلپذیر می

شوند تا صبغه خاصی را به مناظره ببخشند و شعر را هم از جهـت   ی به هم آمیخته میاندیش نازک
 مضمون و هم از لحا  روشن بودن کلام مشهود سازند.

از همین رو صفای عبارات و احاطۀ شاعر بر حوادث کربلا و قدرتش در نظم، جاذبـۀ خاصّـی    
های شـعر، واقعیّـت    واره میاری اندامگو با ه و دهد. گویی عنصر گفت گوی کلام می و به عنصر گفت

دهـد   کشد و قریحۀ کلام را در مقاصد اجتماعی حرکت می را در عالم ذهن مخاطب به تصویر می
سازد. بـه هرحـال    و لطف و ذوق کلام را در زیر سایۀ الفا  محکم و ترکیبات ابتکاری نمایان می

ر طول خط سـیر آهنـگ پرفـراز و    شود و د گوی دو حرم، اسیر لفظ نمی و شاعر در حین طرح گفت
کنـد.   گـو مطبـوع مـی    و گو، با اعمال صنایع لطیف، ظرافت صنعت را در کلام و گفت و نشیب گفت

رود بـه   سـازی بـه پـیش مـی     مضمون مناظره هماهنگ با محیط، بدون بیگانگی همراه با هویتّ
کننـد و   اس پیـدا مـی  گو، در کنار نام انبیا، پیامـدهای قرآنـی مجـال انعک ـ    و طوریکه در حین گفت

کننـد و بـه    شـوند و مجـال ظهـور پیـدا مـی      گو در موجی از نور و شوق غرق می و های گفت ه واژ
کنند و مناظره را در مسـیر واقعیّـت و آداب ویـژه، سـیر و حرکـت       اصطلاح فرصت تجلیّ پیدا می

حـرم ارتبـاط    گوهـا، بـا خـود    و آهنگ، درازی و کوتاهی گفت دهند. در این مناظره، واژه، ضرب می
کننـد؛ مـثلاً در    نزدیک و مستقیمی دارند و بر حسـب خصوصـیات خـاصِ حـرم تغییـر پیـدا مـی       

، گردش انبیا به دورش، مسلمین طواف خدای اکبر، بیت»هایی همچون:  های کعبه از واژه صحبت
گـو   و شود که از لفظ واژگان سخن تا معنی گفـت  استفاده می« وصف اسماعیل، خاطرات هاجر و...

گـردد امّـا در سـخنان     ای از روشنایی آشکار مـی  ه راهی بسیار نزدیک است و شاهد معنی در چهر
گاه، قتلگـاه،   مزار هفتادودو ثارالله، دست عباس)ع(، میزبان انبیا، خیمه»کربلا از کلماتی همچون: 

واژه، شـود کـه در پـسِ هـر      ، استفاده می«العباس)ع( و... اکبر)ع( و ابوالفضل سرزمین آغوش علی
گو از حیث سلاسـت، بیـان و تخیّـل بسـیار      و نشانه و رمزی نهفته است. در مجموع، کلمات گفت

گو علاوه بر فصاحت و روشنی بیـان، مجموعـۀ کـلام رنـگِ      و روشن و فصیح است؛ در این گفت
گوی دو حرم، مرکز ثقلِ بافت، ساخت و صورت شعر،  و عاشقانه از دریچۀ حماسه دارد. گاه در گفت

ربـایی، تمـام اجـزای     است که مثل قطعۀ آهن خدا خونمۀ خاصیّ است، مثلاً در بیت زیر کلمۀ کل
دارد و کلمات را در طیف مغناطیس خویش جهت و  معنوی و صوتی شعر را به هم پیوسته نگه می

روند که دیگـر   ربا را برداریم، هر کدام از اجزا به سویی می بخشد؛ وقتی این قطعه آهن صورت می
گو در  و آسا نیست. پس تمام کلمات در ارتباط با این گفت شگر آن نظم و نظام هنری و معجزهنمای

 زنند.   اند و ساخت و ابعاد معنایی کلام را رقم می حرکت
ــربلا ــخش در کـ ــا پاسـ ــر گفتـ ــو اگـ ــه تـ  ای خانـ

 
ــدا مـــی   ــام و درم مـــن همـــه خـــون خـ  جوشـــد از بـ

 (302)همان:           



 145                            سازگار غلامرضا از( کربلا و کعبه مناظرۀ)عاشورایی سرودۀ سوگ زیباسازی در گو و گفت عنصر تجلّی 

 

پـردۀ ابهـام را    ای اسـت(،  )روح انبیا را کعبـه گو کربلا با زبان رمزی  و های گفت گاه نیز کشمکش 
گیرد و معانی عرفانی با معانی عاشقانه ارتبـاط و   زند و زبان شعر از تجربۀ عشقی مایه می کنار می
مجازی کـه   یابد و کلام را که گاه بین معنی حقیقی که اقتضای ظاهر لفظ است و معنی اتّحاد می

پیوندی سخن در کسوتی از واژگـان   دارد. روانی و خوش ورای ظاهرست، در حال نوسان نگه نمی
دهنـد و   مناظره را ارتقا می« حسین)ع( انبیا، زادۀ پیغمبر، زادگاه حیدر، حضرت علی)ع( و امام روح»

گی و تیرگـی در  طلبد امّا در لفّافۀ صحبت، پیچید گو می و هر بیت شعر آهنگ خاصی را برای گفت
بندی سخن از مغزِ فصاحت سرشـار اسـت. واژگـان و صـنایع شـعر،       کلام وجود ندارد و استخوان

گوی دو حرم همراه با بافت و ساخت شـعر بـه پـیش     و کنند تا گفت ای را درست می ترکیب برنده
 بروند. 

ــده    ــن گردی ــرد م ــر گ ــا ب ــا انبی ــه گفت ــد کعب  ان
ــه  ــا را کعب ــه روح انبی ــا ک ــربلا گفت  اســت ای ک

ــده    ــا آم ــه دنی ــن ب ــا مرتضــی در م ــه گفت  کعب
 کربلا گفتـا علـی بـوده سـه شـب مهمـان تـو       

 

 تـو کجــا و مــن کجــا تــو دیگــری مــن دیگــرم  
ــزار زاد ــرا مـــ ــرم ۀآن مـــــنم، زیـــ  پیغمبـــ

 این شرافت بس، کـه مـن خـود زادگـاه حیـدرم     
ــرم    ــت در ب ــا قیام ــرفتم ت ــینش را گ ــن حس  م

 )همان(            

نمـای کـربلا داد سـخن     گوی دو حرم در جوار مضامین بلند عرفانی از رویدادهای حقیقت و گفت 
بینیم و از  انگیز شاعر بر دقایق هنر شعر می دهند. از یک سو دقتّ و موشکافی و احاطۀ شگفت می

کنـیم. از همـین رو چاشـنی     گو را در جهت اقامۀ فلسفۀ عاشـورا مشـاهده مـی    و سوی دیگر گفت
تر اینکه همین مسـئله بـا    ی سخن یکی از مشخّصۀ حال و هوای کلام شاعر هست و طرفهعرفان

 شود. قوت رسایی بهتر در ابیات بعد بیان می
ــار  ــا مــن صــفا و مــروه دارم در کن  کعبــه گفت

 گـاه و قتلگـاه   کربلا گفت ایـن مـنم در خیمـه   
ــین   ــن بب ــار م ــزم را کن ــاه زم ــا چ ــه گفت  کعب

 

ــاج   ــاطرات هـ  رموصـــف اســـماعیل باشـــد خـ
ــاد آورم   ــارالله را یــ ــاد و دو ثــ ــعیِ هفتــ  ســ

ــال ــرن س ــا و ق ــد ز ه ــا جوش ــان ه ــوثرم ،دام  ک
 )همان(                 

 (؛505: 1386)کـافی، «موسیقی شعر عاشورا باید از سلامت آهنگ برخوردار باشد»از آنجایی که  
خـورد و خـودِ    رقـم مـی   )منـاظرۀ منفصـل(  گاه مناظرۀ دو حرم به شـکل سـوال و جـواب منفصـل     

دهـد بـه    کننده جوابی بدون شرح و تحلیل بر اساس تعریض و کنایه به طـرف مقابـل مـی    سوال
)کرمـی،  «رود های صنایع معنوی به شمار مـی  سوال و جواب یکی از فصل»همین جهت است که 

» گو این است که هـم سـوال و هـم جـواب در یـک وزن       و . نکتۀ بارز این قسمت گفت(5: 1379
   شود. بیان می«فاعلاتن/ فاعلاتن/فاعلاتن/ فاعلن

 ؟کربلا گفتا که زمـزم را چـه بـا خـون حسـین     
 

ــاغرم   ــن خـــون خـــدا را سـ  زمـــزم تـــو آب و مـ
 )همان(          

کند و کلمـات شـورانگیز    یاد می )تلمیح(شاعر در مناظرۀ بین دو حرم از شواهد و امثلۀ تاریخی 
گوید تا زیبایی کلام فروزان و گیراتر شود در  راند و آنچه مناسب با این مقال است، می بر زبان می

گـو را بـه    و گردنـد و مسـیر گفـت    ای از اخلاق و معرفت آراسته می این راستا کلمات هم با رایحه
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شـود؛ روزی   شان دحَوُالارض نمایان مـی گو ن و در این گفتکند.  سمت حرکت و پویایی هدایت می
 ها بیرون آورد کعبه بود.  ها فروکش کرد، اولّین جایی که سر از بین آب که زمین آفریده شد و آب

 کعبه گفتـا بـوده دَحـوُالارض در دامـان مـن     
 

ــن   ــورم  مـ ــرینش محـ ــامِ آفـ ــر تمـ ــا بـ  همانـ
 )همان(               

کـه ایـن امـر سـبب      گـردد  زبان مکه قاصر میرسد؛  های کعبه به آخر خط می در اینجا گفته 
رسـد و کـربلا    و زیبایی کلام مـی  نقطۀ اوجشود و مناظرۀ دو حرم به  گو می و شکست منطق گفت

گوی دوسویۀ دو  و و ابهام گفت خانه جواب دهد کند تا خودِ صاحب برخلاف انتظار مکه، سکوت می
دار  رطرف کند. حاصل این وضع منجر به شکست چهـارچوب خودسـتایی کعبـه و جهـت    حرم را ب

چنـین تـذکّری بقـای منطـق     »گـردد.   شدن گوهر سخن به سمت عاشورا و حـوادث کـربلا مـی   
گـو بیـرون    و بینـد و شـعر را از ابهـام ناشـی از شکسـت منطـق گفـت        گـو را تـدارک مـی    و گفت
گشـاید تـا    ای از امیـد و شـادی مـی    از بیان تأملّات، روزنهپس و ( 25: 1385)پورنامداریان، «آورد می

 موجب تسلی و تسکین کربلا شود.
 ناگهان از حقّ ندا آمـد، حـرم خـاموش بـاش    

ــو از طُ ــو خلقــت ت  فیــل کربلاســتهســتی ت
ــار  ــرینش افتخـ ــلّ آفـ ــه کـ ــربلا دارد بـ  کـ
ــاراللهّیَ  ــاد و دو ثـ ــزار پـــاک هفتـ  ممـــن مـ

ــرا    مَ ــام م ــی ن ــوده عل ــاق فرم ــجع العشّ  ض
 

ــو  ــرم    ت ــتی محت ــد هس ــر چن ــربلا ه ــا و ک  کج
ــی  ــد م ــالاترم    چن ــربلا ب ــن از ک ــه م ــویی ک  گ

ــورم    ــدا را زی ــرش خ ــن ع ــه م ــد ک ــربلا گوی  ک
 اکبــرم مــن هــم آغــوش ابوالفضــل و علــیِّ     

 شــاهدم ایـــن دامـــن ســـرخ شـــهادت پـــرورم 
 (     303)همان:                                            

طرز پیوند برقرار کردن شاعر میان انسان و طبیعت چیـزی تـازه و پرداختـۀ تخیّـل اوسـت؛       
تصرّف ذهن شاعر در مفاهیم عادی و ارتباطات زندگی انسان با طبیعت، یـا طبیعـت بـا طبیعـت،     

خیال شـاعرانه، محصـور در وزن و   »حاصل نوعی بیداری در برابر درک این ارتباطات اوست زیرا 
احساسات تـأثّرانگیز شـاعر نسـبت بـه     در واقع  (.4: 1372کدکنی،  )شفیعی«ظوم نیستمفهوم شعر من

بیایـد و در قالـب نظـم     بیـرون  شعار و گل و عطر حجلۀ از را شعر شود که رویداد کربلا باعث می
گـو   و گو، مضمون گفـت  و کند که به واسطۀ همین اطالۀ در گفت بریزد. مفاد کلام چنین تجویز می

شود و بیان صفات کعبه و کربلا با لحا  مناسبت مقام استعمال شـود.   در عناصر طبیعی نیز تعبیر 
ست که در این توصـیفات  کند، این ا گو و کلام را دوچندان می و لیکن حسنی دیگر که لطف گفت

گـردد لـیکن    کند. معهذا قصد و لطف شعر معلوم و بارز می خاک کربلا را توتیای چشم معرفی می
شود که این مقام بدین معنی است کـه بـین کلمـات     چون به دیدۀ تأمّل نگریسته شود معلوم می

و طبیعـی بـودن    گـو، سـادگی   و شود. در تشبیهات و استعارات کـلامِ گفـت   پیوند هنری برقرار می
گیـرد. در   اهمیتّ دارد و شاعر از امور محسوس و مشهود بیش از صوَر معقول و موهوم مایـه مـی  
شـود تـا    تشبیهات و استعارات کلام که به دقتّ و لطافت ممتاز است، اندکی تکلّف نیز دیده نمـی 

شعر زمانی شناختی یک  ارزش زیبایی»زیرا شعر را از وصف سادگی و طبیعی بودن مشحون سازد 
قابل ادراک است که بتواند خود را به عنوان یک موجود مستقل از ذهن برای خواننده یا شـنونده  

  (.69: 1381)کروچه،«مطرح کند و ذهن او را به فعالیتّ وادارد
هـــای پرپـــرم د از لالـــهدمَـــ عِطـــر جنّـــت مـــی  زهــرا ریختــه در دامــن گلــزار مــن      کاشــ  
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ــت   ذره ــق را دواس ــن، درد خلای ــاک م  ای از خ
 ابوســـند بـــا هـــم انبیـــا و اولیـــ اینکـــه مـــی

 جوشـد مـدام   یگر چه در قلبم فـرات و دجلـه م ـ  
 در بغــل دارم فــرات و تــا قیامــت شــرمگین    

 نخلسـتان مـن   ای باشـد ز  نخلـه « میـثم »نخل 
 

هـــر نخـــل تـــرم جوشـــد ز خـــون ثـــارالله مـــی  
ــاک مَ   ــه خ ــاده ب ــت کافت ــاس اس ــت عبّ ــرمدس عب  
ــان   ــر جــ ــده بــ ــنگان افکنــ آذرم ،آب آب تشــ  

اصــــغرم ربــــاب و حنجــــر خشــــک علــــیِّاز   
ــرم    ــرگ و بـ ــود بـ ــین آن بـ ــت آتشـ ــت بیـ  بیـ

)همان(              

  گوی دو حرم از دریچۀ سفیدخوانی و گفت -4-2
گیرد به طوریکـه در حـین صـحبت     هایش به کار می حرم کربلا شیوۀ غیرمستقیمی را در صحبت

گویِ دو حرم، خواننده خودش  و گفتشود بلکه در اثنای  گو توضیح داده نمی و کردن، موضوع گفت
گوهـای واقعـی    و کند، همان طور که اغلب در گفـت  فهمد و نسبت به آن داوری می موضوع را می
گو  و شود و گفت ها و اعمال دو حرم می آید. در اینجا توجۀ خواننده معطوف به گفته چنین پیش می

در اصـطلاح بـه   »سیر راوی ندارد که کند و نیازی به توضیح و تف بدون واسطه، القای مفاهیم می
گـر   خواهد تداعی . گویی با این توصیفات می(619: 1394)میرصادقی، «گویند این امر، سفیدخوانی می

جریـان  »گـو   و به همـین جهـت جریـان گفـت     د شو( 202: 1368)خمینی، «کُلُّ أرضٍ کَربلا»حدیث 
ــه و    ــات کهن ــه اطلّاع ــامعلوم ب ــد و ن ــات جدی ــدیل اطلاع ــتمر تب ــب   مس ــرای مخاط ــوم ب معل

های  گوی کعبه همراه با مفاخره است و زبان گفته و هر چند زبان گفت (.50: 1994، 1کوک )گای«است
گوی دو حرم در گذری از روابط سالم و عاطفی  و های افتادگی و تواضع است امّا گفت کربلا، بارقه

ضیلت خود بر دیگری اخـتلاف  در مناظره بر سر برتری و ف»گیرد زیرا  و در نهایت ادب انجام می
 . (230: 1387)شمیسا، «شود گیرد و سرانجام یکی مغلوب یا مجاب می لفظی صورت می

گو استفاده از نماد در راستای القاء مضامین است لیکن نمادهـای   و یکی از وجوه برجستۀ گفت
کننـدۀ   و تکمیـل گو آشکار است و به رمزیابی نیاز ندارند با این حال وجودشان ضروری  و این گفت

گوی حرم، با اسـتفاده بجـا از    و دارند. شاعر در گفت طرح داستان است و پرده از رازی بزرگ برمی
شیوۀ پردازش و سبک و سیاق کلام را در جهـت کشـف حـوادث کـربلا بـه پـیش       « نماد»سازۀ 
دو حرم شود و عملکردهای  برد. در این رهگذر، وجوه قداست هر دو حرم از هم تمییز داده می می

کـم بـه    کنـد و کـم   توجّهی دارند. بیان حقایق در کلام یک رویۀ عـادی پیـدا مـی    هماهنگی قابل
شود. البته  شود امّا وحدت و یکپارچگی کلام محفو  می یابی علل عظمت کربلا پرداخته می ریشه

کلام را به  بار، گاه انگیز و تأسف گونه و خلق حوادث غم های تعریض ها و گفته استفاده از درونمایه
گـوی   و گوهـای دو حـرم در حقیقـت یـک گفـت      و سازد. گفت های تراژدی نزدیک می نامه نمایش
انگیز با مطالب قبل از خـود پیونـد    ست که هر مطلب از چند راه منطقی و موشکافی شگفت واقعی

 کند. برقرار می
 
 

                                                           
1   . Guy, cook 
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 نتيجه. 3
گوی دوسویۀ مکـه   و گیرد؛ گفت میگو دو حرم مکه و کربلا جای توصیفات راوی را  و عنصر گفت 

با کشـمکش جسـمانی و ذهنـی شـروع      فراوان در شکل مناظره، داشتن اشتراکات و کربلا ضمن
هـای کـربلا    کند لـیکن گفتـه   شود و در شعاعی از کشمکش عاطفی و اخلاقی جریان پیدا می می
کنند. ذهن شـاعر در   تری را ایجاد تواند با خواننده رابطۀ حسی و گاه فراحسی مناسب و ملایم می

گو دو گونه ابداع یا کوشش هنری دارد؛ در یک سو طرح کلیّ و مجموع اجزای سازندۀ  و این گفت
آورد که در این حوزه خیـال شـاعر از    شعر است که ساختمان و شکل عمومی شعر را به وجود می

ر محـور عمـودی،   گیرد تا شکل اصلی شـعر را د  ها و تأثّرات حادثۀ کربلا یاری می مجموع تجربه
گـو و   و اثری هنری به وجود آورد و از دیگر سوی، محور افقی کـلام اسـت کـه بـا عنصـر گفـت      

سازد. در واقع سنگینی بـار حادثـۀ    های شاعرانه، وحدت معنوی را در سراسر شعر نمایان می خیال
روح  یابـد و  گـردد و کـلام طراوتـی خـاص مـی      بین دو حرم نمایان می« گو و گفت»کربلا بر اثر 

-های حرم کربلا بیشتر روشنفکرانه، فلسفی و حماسی کند. صحبت حماسه را در خواننده بیدار می
ها طبیعی و خارج از تصـنعّی اسـت. در ایـن منـاظره از دو      آهنگ واژه عرفانی است و اغلب ضرب

گـوی   و گفت)کند گویی که فکر و اندیشه را مستقیماً ارائه می و است، گفت گو استفاده شده و گونه گفت

و افکـار و   گوی کربلا( و )گفتگویی که بیشتر جنبۀ آشکاری زوایای حادثۀ کربلا را دارد و و گفت کعبه(
گوهـای دو حـرم، شـعر را بـه لحـا  جـوهرۀ        و شوند. گفت ها به طور غیرمستقیم بیان می اندیشه

. گـردد  مـی انبساط خاطر مخاطب موجب  کنند و شعری، عاطفی و احساسی همسو و هماهنگ می
خورد، اقتدار شاعر در سخنوری است و خواننده  ای که به چشم می به لحا  تصنعّ، اولین مشخّصه

گو و اشـاره بـه حـوادث کـربلا، دچـار       و سازی و بیان گفت از هنرنمایی شاعر و اقتدار او در ترکیب
ن تعقیـد در راه  گو را به سمتی که کمتری و شود. از طرفی حرم کربلا شیوۀ بیان یا گفت اعجاب می

 کند.  فهم حادثۀ عاشورا داشته باشد، هدایت می
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